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مقدمه کتاب {§

شهید عبدالوهاب
کتاب بخوانید چون گاهی یک نکته انسان را منقلب می‌کند

یکـی از افتخـارت بـزرگ زندگـی اینجانـب نوشـتن ایـن کتـاب بـه واسـطه 
علاقـه درونـی کـه بـه خانـواده معظـم شـهدا وادای دیـن نسـبت بـه شـهدای 
عزیـز میهـن اسالمیمان ایـران عزیـز و همچنیـن ارادت خـاص اینجانـب بـه 
مرحـوم حـاج خیـرالله فتـح الهـی بـزرگ مـردی کـه توانسـت درس شـجاعت و 
دلاوری و انسـان بـودن را بـه دو فرزنـد شـهیدش شـهدای اسـوه و ارزشـمند 
عبدالرحمـن و طلبـه وارسـته و شـجاع عبدالوهـاب بدهـد و ایشـان را اینگونـه 
کـه جـز رضـای خداونـد چیـزی در ایـن دنیـای فانـی بـه چشـم  کنـد  تربیـت 

ایشـان بـه حسـاب نمی‌آمـد.

وحال در ادامه مقدمه کتاب از یاداشت‌های شهید عبدالوهاب فتح‌الهی، 

آری حـاج خیـرالله فتـح الهـی جـزء اولیـن فرهنگیـان شـهر الشـتر می باشـد کـه 
همـواره بـا علـم و ادب و شـجاعتی کـه در ایشـان نهفتـه بـود هیچـگاه باطـل را بـر 
حق ترجیح نمیداد، ابهت ایشـان وصراحت کلامش خود مبین این گفتار اسـت.
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دربـاره حقیقـت و ماهیـت انسـان اختالف نظرهایـی وجـود دارد بـه طور کلی دو 
گرفته‌انـد: یکـی نظریـه روحیـون و دیگـر  نظریـه اساسـی مقابـل یکدیگـر قـرار 

مادیون.
بر اسـاس نظریه روحیون انسـان یک حقیقتی اسـت مرکب از جسـم و روان 
و آن انسـان جاویدان اسـت و با مردن فانی نمی‌شـود منطق دین و مخصوصاً 

اسالم بـر همین مطلـب دلالت می‌کند.
نظریـه دوم ایـن اسـت کـه انسـان جـز همیـن بـدن و ماشـین چیـز دیگـری 
نیسـت و بـا مـردن نیسـت و نابـود می‌شود؛متلاشـی شـدن بـدن یعنـی متلاشـی 
شـدن شـخصیت انسـان در عیـن اینکـه ایـن اختالف هسـت امـا در اینکـه یـک 
سلسـله امـور هسـتند بـه نـام معنویـات کـه از جنـس مـاده و مادیـات نیسـت وبـه 
انسـان ارزش و شـخصیت می‌دهنـد؛ انسـان بـودن انسـان بـه ایـن امـور اسـت 
گـر ایـن معانـی را از مـا بگیرنـد بـا حیوانـات فرقـی نداریـم یعنـی انسـانیت  یعنـی ا

مـا بـه سـاختمان جسـمی نیسـت.
سعدی می‌فرماید: 

تن آدمی شریف است به جان آدمیت
نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

گـر آدمـی بـه چشـم اسـت و دهـان و گـوش و بینـی -چـه میـان نقـش دیـوار   ا
و میـان آدمیـت - مثلـی بیـن طلبه‌هـا معـروف شـده مال شـدن چـه آسـان آدم 
گـر آدم بـودن بـه همیـن انـدام اسـت خـوب همـه کـه از مادر  شـدن چـه مشـکل. ا
آدم بـه دنیـا نمی‌آینـد؛ خیـر آدم بـودن یـک سلسـله صفـات و اخالق و معانـی 
گـر ایـن ارزش‌هـا نباشـد  دیگریسـت کـه انسـان بـه موجـب آنهـا انسـان اسـت ا

انسـان بـا حیـوان هیـچ تفاوتـی نـدارد.
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- انواع انحرافات فرد و جامعه 
- انحرافاتـی کـه ضـد ارزش‌هـا در مقابـل ارزش‌هـا ایسـتادگی می‌کننـد مثـل 
آنجـا کـه ظلـم در مقابـل عـدل می‌ایسـتد اختنـاق و خفقـان در مقابـل 
عبـادت  و  خداپرسـتی  مقابـل  در  بی‌بندوبـاری  خداشناسـی؛  آزادی 

می‌ایسـتد.
کـه ضـد  - ولـی شـاید بیشـتر انحرافـات بشـر بـه ایـن شـکل نیسـت آنجـا 
ارزش‌هـا در برابـر ارزش‌هـا می‌ایسـتد زود شکسـت می‌خـورد بلکه بیشـتر 
انحرافـات بشـر بـه صـورت همـان جـذر و مـد دریاسـت کـه قبلاً گفتـه شـد.

- درد داشتن فرق انسان و حیوان است
کـه همـه مکاتـب و حتـی مادی‌تریـن آنهـا بـه یـک  حـال بـا ایـن مقدمـه 
سلسـله ارزش‌هـا معنـوی قائـل هسـتند می‌خواهیـم عـرض کنیـم کـه بـه طـور 
کلـی می‌شـود گفـت کـه ارزش‌هـای انسـان تحـت یـک عنـوان خلاصـه کـه در 
اصطالح عرفانـی در خـود مـا آمـده اسـت: و علمـای جدیـد بلکـه قبـل از عرفـان 
در متون اسالمی آمده اسـت که می‌شـود گفت معیار اصلی انسـانیت آن چیزی 
اسـت که از او تعبیر می‌کنند به درد داشـتن صاحب درد بودن و می‌شـود گفت 
معیـار اصلـی انسـانیت فـرق انسـان و حیـوان همیـن درد داشـتن اسـت؛ انسـان 
یـک سلسـله دردهایـی دارد امـا غیـر انسـان یعنـی حیـوان یـا انسـان‌های کـه از 

روح انسـانیت بهـره‌ای نبرده‌انـد صاحـب درد نیسـتند.
- درد انسانی 

اول مـا بایـد راجـع بـه خـود درد بحـث کنیـم درد کـه چیـز بـدی اسـت چـرا 
معیـار انسـانیت و ارزش‌هـا درد داشـتن باشـد مگـر درد می‌توانـد چیـز خوبـی 
باشـد مـا اشـتباه می‌کنیـم درد چیـز بـدی نیسـت آنچـه کـه بـد اسـت منشـا درد 
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اسـت کـه مثلاً ممکـن اسـت یـک بیمـاری ویـا جراحـت و غیـره باشـد بایـد منشـأ 
درد را پیدا کرد را از بین برد؛ آنچه برای انسـان بد اسـت وجود زخمی اسـت که 
سـرانجام یـک ضایعـه اسـت ولـی درد خـودش درعیـن اینکـه انسـان را ناراحـت 
گـر درد نبـود اولاً انسـان اطالع پیـدا نمی‌کـرد  گاهـی و بیـداری مـی‌آورد ا می‌کنـد آ
و بعـد بـه فکـر چـاره و درمـان نمی‌افتـاد درد مامـوری اسـت کـه انسـان را وادار 
می‌کنـد کـه بـه فکـر و چـاره و عالج بیفتـد چـون کـه درد وناراحتـی دارد بـه فکـر 
گـر درد نمی‌بـود شـاید جهـان امروز چه  درمـان می‌افتـد پـس درد نعمـت اسـت؛ ا
مـادی و چـه معنـوی چنیـن پیشـرفتی نمی‌کـرد پـس بـه یقیـن رسـیدیم که آنکه 

بیمـاری تـو را شـفا می‌بخشـد.
براسـتی بیمـاری ودرد اسـت ومـی توانـد تـورا هوشـیار کنـد وتـو بـا این هشـدار در 

پـی درمان باشـی: 
پـس یقیـن گشـت آنکـه بیمـاری تـورا می‌بخشـدهوش و بیـداری تـو را - پس 
بـدان ایـن اصـل را ای اصـل جـو - هرکـه را درد اسـت او بـرده اسـت بـو -هـر کـه 
خ زردتـر- هـر کـس در عالـم بیشـتر  او بیدارتـر پـر دردتـر- هـر کـه او هوشـیارتر ر
صاحـب دردباشـد دردی را احسـاس می‌کنـد کـه دیگـران حـس نمی‌کننـد؛ وبـه 
گاه‌تروبیدار‌تراسـت؛ بـی دردی مسـاوی اسـت  آ از دیگـران  او  همـان نسـبت 
گاهـی بیـداری شـعور  بـا لختـی وبـی حسـی؛ و بی‌شـعوری مسـاوی اسـت بـا آ
ک؛ آیـا انسـان ترجیـح می‌دهـد بـی‌درد باشـد و بی‌حـس یعنـی جاهـل  و ادرا
باشـد بی‌هـوش و کـودن و احمـق؛ ناراحتـی و هوشـیاری ترجیـح دارد بـر راحتـی 
کـه انسـان سـقراطی باشـد و  و آسـایش جاهـل و بی‌خبـر؛ در مثـل می‌گوینـد 
کـه خوکـی باشـد و فربـه؛ بعضـی وقت‌هـا انسـان از  نحیـف و لاغـر بهتـر اسـت 
عقل شـکایت می‌کند ای کاش این عقل را نمی‌داشـتم و بسـیاری از اشـخاص 
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کـه ایـن شـکایت را کرده‌انـد از جهـت ایـن بـوده کـه هوشـیاری و حساسـیت و 
گاهـی آسـایش را از انسـان سـلب می‌کنـد. آ

مثال: امروز جوانانی که دچار سرخوردگی می‌شوند؛ شاعر می‌گوید: 
دشمن جان من است عقل من و هوش من

کاش گشاده نبود چشم من و گوش من
دیگری می‌گوید: 

خوری دیوانگان  غم  تا  مباش  عاقل 
خورند عاقلان  تو  غم  تا  بــاش  دیــوانــه 

یعنـی آسـایش تـوام بـا جنـون را ترجیـح می‌دهـد بـر ناآرامـی و ناراحتـی تـوام 
بـا عقـل و فکـر و درد ولـی این‌هـا غلـط اسـت کسـی کـه به مقام انسـانیت برسـد و 
ارزش حساسـیت و درد داشـتن را درک کنـد هرگـز مثـل شـعر بـالا نمی‌گویـد بلکـه 

کلام پیغمبـر را می‌گویـد: 
دوسـت راسـتین هـر کـس عقـل و هوشـیاری او و دشـمن واقعـی هرکـس 

جهـل و نادانی اوسـت
آن کسـی که آن شـعر را می‌گوید معلوم می‌شـود ناراحتی‌ها و بدبختی‌های 

ناشـی از جهالت را حس نمی‌کند بله خوب اسـت درد وجود نداشـته باشـد.
گـر منشـا درد وجـود داشـته باشـد امـا درد نباشـد ایـن بدبختـی  منشـا درد -ا
گـر بیمـاری باشـد ولـی درد نداشـته  و بی‌خبـری اسـت در بیمـاری جسـمی هـم ا
باشـد کشـنده اسـت چـون دردی بـرای معالجـه نبـوده درد انسـان چیسـت سـر 
آدم درد می‌گیـرد پـای انسـان درد می‌گیرد؛دسـت وپـای یـک حیـوان هـم درد 
می‌گیـرد این‌هـا کـه دردهـای حیوانـی هسـت دردهـای مشـترک اسـت امـا آنهـا 
که می‌گویند درد انسـان صاحب درد بودن انسـان اسـت مقصودشـان این درد 
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نیسـت بلکـه یـک چیـز دیگـری اسـت منشـأ آن دردی کـه ارزش‌هـا در انسـان 
بوجـود می‌آوردهسـت؛ عرفـا دائمـا ایـن درد را تقدیـس می‌کننـد و از مختصـات 
انسـان می‌داننـد و حتـی می‌گوینـد کـه دلیـل برتـری انسـان بـر فرشـته‌ها اسـت 
آن دردی کـه عرفـا می‌گوینـد درد خداجویـی اسـت البتـه ایـن نظـر اسالم هـم 
در ایـن حـدود هسـت چـون انسـان یـک حقیقتـی اسـت کـه از نفقـه الهـی آمـده 
از دنیـای دیگـر بـه ایـن دنیـا وبـا اشـیایی کـه در طبیعـت اسـت تجانـس کامـل 
ندارد؛ویـک نـوع غربـت وعـدم تجانـس وجـود دارد کـه همـان درد اسـت و ایـن 
همـان نیرویـی اسـت کـه انسـان را بـه عبـادت و پرسـتش و راز و نیـاز کـردن بـا 

خداوندسـوق می‌دهـد و او را مشـتاق بـه خـدا نزدیـک شـدن می‌کنـد؛ 
علـی ؟ع؟ یـک وقـت بـه کمیـل بـن زیـاد نخعی گفت: با هـم به صحرا برویم 
وقتـی بـه صحـرا رفتـن دیدنـد کـه دیگر کسـی در آنجا نیسـت کمیل گفت یا علی 
و آهـی عمیـق کشـید سـپس امـام علـی نگاهـی بـه کمیل کرد و فرمود دل انسـان 
بـه منزلـه ظـرف اسـت و بهتریـن ظرف‌هـا آن اسـت کـه ظرفیتـش بیشـتر باشـد؛ 
یـا بهتریـن وبیسـترین جـای نگهـداری را داشـته باشـد؛ سـپس سـخن را شـروع 
می‌کنـد تـا آخـرش کـه می‌رسـد بـه اینجـا کـه شـکایت می‌کنـد افسـوس نیسـتند 
افـراد صاحـب سـری کـه مـن آنچـه را کـه در دل دارم بـه آن‌هـا بگویـم ولـی ایـن 
چنیـن نیسـت کـه هیچکسـی نباشـد همیشـه در همـه زمان‌هـا هسـتند افـرادی 
کـه علـم حقیقـی در نهایـت بصیـرت بـر آنهـا هجـوم آورده اسـت بـه مقـام یقیـن 
کامـل رسـیده‌اند و بـا روح بـه یقیـن رسـیده‌اند و بـه آن اتصـال پیـدا کرده‌انـد و 
بـه آن چسـبیده‌اند فاصلـه‌ای بـا روح یقیـن ندارنـد آن چیزهایـی کـه بـرای اهـل 
طـرب و مـاده پرسـتان خیلـی سـخت اسـت بـرای آنـان رام و نـرم اسـت آنچـه 
بـرای آنـان مادیـون مایـه وحشـت اسـت یعنـی خلـوت بـا حـق بـرای اینـان مایـه 
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انـس اسـت اینهـا در دنیـا بـا مـردم همراهنـد ولـی بـا روح‌هایـی هسـتند کـه ایـن 
روح‌هـا مجـذوب آن بـالا بالاهـا شـده انـد در حالـی کـه در دنیـا هسـتند در دنیـای 

دیگـری نیـز هسـتند.
امـام علـی؟ع؟ می‌فرمایـد: زندگـی ایـن اسـت کـه بمیریـد و پیـروز باشـید و 
مـردن ایـن اسـت کـه زنـده باشـید امـا محکـوم و مغلـوب دیگـران باشـید؛ چـون 
امشـب شـب نوزدهم رمضان و شـب ضربت خوردن امام علی اسـت پس بحث 
امشـب را اختصـاص بـه امـام علـی؟ع؟ می‌دهیـم و نیـز بـه دنبـال بحث‌هـای 
گذشـته کـه در مـورد انسـان کامـل گفتیـم و همیشـه امـام علـی؟ع؟ بـه عنـوان 
انسـان کامـل و نمونـه ارائـه می‌گشـته اسـت و ایـن کمـال را بـه وضـوح بـه مـا 
نمایـان می‌کنـد علـی ؟ع؟ سـال‌ها بـرای اسالم خدمـت کـرد بیسـت وسـه سـال 
کـرم؟صل؟ بـود بـرادر پیغمبر بود سـختی‌هایی کشـید زخم‌ها  در رکاب پیغمبـر ا

برداشـت و از خودگذشـتی‌های بی‌شـماری از خـود نشـان داد.
کـه  کامـل و نمونـه بـود همچنـان  کودکـی  امـام علـی؟ع؟ از همـان اوایـل 
ح بود دوران بیست وپنج  تولدش در خانه کعبه بود کودکی و بزرگی او نیز مطر
کـرم؟صل؟ کـه بـه آن همـه شناسـایی از علـی و شـخصیت  سـاله بعـد از پیغمبـر ا
امـام علـی؟ع؟ می‌کنـد ولـی  از  کـه  او داریـم و آن تعریف‌هـای پیامبـر؟صل؟ 
دشـمنان دانـا مـردم نـادان را می‌فریبنـد و او را خانه‌نشـین می‌کننـد. تهمت‌هـا 
بـه او می‌زننـد او را مرتـد می‌خواننـد و حتـی طنـاب بر گردنش می‌اندازند پهلوی 
همسـرش فاطمـه؟عها؟ را شکسـتند قلـب بـرادرش پیغمبـر؟صل؟ را آزردنـد ولـی 
از  آزار شـخصی خـوداو نیسـت دردش  و  از درد بـدن  امـام علـی؟ع؟  آزردگـی 
کـه پیغمبـر؟صل؟ بـرای ایـن  گاهـی مـردم و از آن همـه زحمت‌هایـی  عـدم آ
 امـت کشـید و می‌خواهـد یـک شـبه از بیـن برونـد آنچـه کـه مـا از امـام علـی ؟ع؟
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کـه مثلاً علـی ؟ع؟ در کودکـی یـک افعـی را  فهمیدیـم و می‌دانیـم ایـن اسـت 
کشـت یـا مثلاً بـه جـای پیغمبـر خوابیـد یـادر خیبـر را از جـا کنـد آنچه کـه ما امروز 
بـدان نیـاز داریـم شـناخت امـام علـی؟ع؟ اسـت نـه بـه محبـت و عشـق او زیـرا 
کـه عشـق و محبـت بـدون شـناخت نـه تنهـا هیـچ ارزشـی نـدارد بلکـه سـرگرم 
کننـده و وبیهـوده اسـت؛ در پایـان مقدمـه کتـاب بـرای شـادی روح شـهیدان 
والامقـام عبدالرحمـن و عبدالوهـاب فتـح الهـی علودرجـات را از محضـر بـاری 
تعالـی خواهانیـم وامیـد کـه اینجانـب نیـز به واسـطه وسـفارش ایشـان مشـمول 

غفـران و بخشـش الهـی شـوم.
مهرداد حسنوند

 بهمن1403
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سـاعت هشـت صبـح بـود کـه تلفـن خانـه مـا بـه صـدا درآمـد گوشـی رابرداشـتم، 
الـو سالم بفرماییـد سالم پسـرم بابـات خونـه اسـت، گفتـم بلـه حاجـی خونـه 
اسـت، گفـت: گوشـی رو بـده بابـات باهـاش کار مهمـی دارم، مـن سراسـیمه و 
بـه سـرعت رفتـم‌ بابـام رو کـه تـوی حیـاط بـود صـدا زدم: بابـام گفـت کیـه پسـرم 
گفتم بابا حاج خیرالله باهاتون کاردارند، بابام سـریع اومد و گوشـی رو دسـتش 
گفـت سالم حاجـی در خدمتـم بفرماییـد، حاجـی بـا پـدرم مقـداری  گرفـت و 
صحبـت کردنـد بابـام گفـت چشـم حاجـی الآن فـوری میـرم سـپاه باهـاش حرف 
میزنـم و از حاجـی خداحافظـی کـرد وگوشـی رو قطـع کـرد، گفتـم بابـا چـی شـده 
مگـه، گفـت بایـد سـریع بـرم سـپاه امـروز اعـزام بسـیجیان هسـت حـاج خیـرالله 
یـک پیامـی دادن برسـونم بـه پسـرش عبدالوهـاب، سـپس لباسهاشـو پوشـید 
و از خونـه زد بیـرون، پـس از سـاعاتی پـدرم همـراه عبدالوهـاب بـه خونـه مـا 
اومدنـد، پـس‌ از سالم واحوال‌پرسـی بـا مـن و مـادرم کـه داشـت نهـار آنـروز رو 
آمـاده می‌کـرد، عبدالوهـاب گوشـی رو برداشـت و شـماره منـزل پـدرش رو گرفت، 
لحظـه‌ای بعـد، سالم آقـا جـان خوبـی، مادرخوبـه ببخشـید مـن امـروز صبـح 
از حـوزه علمیـه بروجـرد اومـدم بهمـراه رفقـا وبچه‌هـای رزمنـده الشـتر بـرای 
شـرکت در یـک عملیـات جدیـد و مهـم بایـد امـروز عـازم جنـوب بشـیم، ایـن بـود 
نتونسـتم بیـام کـرت آبـاد و بـه شـما سـری بزنـم لطفـا منو ببخشـید، صدای حاج 


